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Abstract 
Indeed, as a social institution, the Sufi community is characterized by having 

specific literature and rituals, and enforcing these rules and regulations is 

essential, particularly within monasteries. These rules apply to both disciples and 

elders, and to the dervishes as well.  In the context of Sufism, "mājeraa" is a ritual 

and rite that serves as a reprimand from a dervish who has committed a literary 

faux pas towards an elder dervish or another dervish member. The offender is 

expected to acknowledge their error and offer an apology in the presence of 

another dervish, thereby reinforcing the norms and etiquette within the 

community. Due to the sporadic mentions of this ritual in the works of poets and 

Sufi texts, only a limited number of reliable sources provide a more thorough 

account. These sources include the books: "Orad al-Ahbab and Fossos-al-Adab" 

and " The Perfect Human Being Is".  Based on the limited resources available, the 

authors in this essay have carefully examined and analyzed the "ritual of 'telling 

mājeraa'" in a descriptive-analytical manner by relying on various mystical texts. 

The authors have concluded the following key findings: the offended disciple 

should be encouraged to speak openly about the grievance without harboring any 

grudges; the venue of the ritual should be clean and devoid of outsiders (only 

elders and dervishes should be present); the offending or errant disciple should 

acknowledge their fault and repent for it; compensation and punishment, such as 

standing in line with shoes, throwing turban, and public head and foot stripping 

are practiced; a gathering should be held to address any animosity that has arisen. 

Keyword: Event; Sufism Customs; Urad al-Ahbab and Fuss al-Adaab; 
Perfect Man; Dervish and Old. 
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 بر ماجرا در عرفان و تصوف ینگاه

 رانی، اتهراننور،  ام يدانشگاه پ ،ی فارس اتيزبان و ادبگروه  اريدانش   مجید سرمدی

  

 ران یا ن،یقزو ن،یقزو یالمللنيدانشگاه ب ،ی عرفان اتيادب ی دکتر ی دانشجو پروین نقدی

 چکيده
ها و مناسک خاصی هستند که اجرای این قوانین نهادی اجتماعی دارای ادبیات و آیینجامعه تصوف به عنوان  

. یکی از این  استها بر مریدان و حتی بزرگان و پیر و مرشد ضروری و الزامی  و ضوابط حاکم در خانقاه

مناسکآیین و  آن،    ، ها  آداب  و  خانقاه  آموزش  نظام  و  صوفیه  اصطلاح  در  »ماجرا«  است.  گفتن  ماجرا 

بازخواست از درویشی است که ترک ادبی نسبت به پیر یا درویش دیگر از او سر زده و او در حضور پیر باید  

عار خطای خود بپذیرد و عذرخواهی کند. با توجه به اینکه ماجرا و ماجراگویی به صورت پراکنده در اش

تر به این آیین پرداخته، طور مفصل  شود و تنها منابع معتبر که بهشاعران و همچنین برخی کتب صوفیه دیده می 

به    ردر این جستا  نویسندگانبر همین اساس  « و »انسان کامل« است  الآداباورادالاحباب و فصوصکتاب »

»ماجرا    آیین و مناسک  به بررسی و تحلیل  با تکیه بر این متون و دیگر متون عرفانی و    روش توصیفی ـ تحلیلی

  کینه به دل نگرفتن و آشکارا سخن گفتن سالک رنجیده، ماجرا اند: و به این نتایج دست یافته پرداخته گفتن«

گفتن در حضور پیر و جمع درویشان، پاکیزه و خالی بودن مکان ماجرا از اغیار، استغفار کردن مرید خطاکار،  

درویش   پرداختن غرامت و مجازاتی همچون ایستادن در صف النعال، دستار انداختن و سر و پای برهنه کردن

 . برپا کردن جشن برای کدورت رفع شده و  خطاکار

  ش ی، انسوان کامل، درواوراد الاحباب و فصووص الآدابماجرا، آداب تصووف، : کليدی هایواژه
 .ریو پ
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 مقدمه.  1
ای روحانی، متون عرفانی و آثار متصوفه سرشار از عناصر غنی فرهنگی و اجتماعی و تجربه 

و   فارسی جایگاه ویژه و عمده شخصی  ادبیات  تاریخ  اهل گروهی است که در  ای دارد. 
آیین و  ادبیات  دارای  اجتماعی  عنوان گروه و تشکیلات  به  مناسک خاصی تصوف  و  ها 

توان گفت اهل تصوف  است. می   شده   ها اشاره های مربوط به آناند که در برخی کتاب بوده 
نهاد اجتماعی بوده  چراکه در طول تحول و تطور مبانی عرفانی نظری و   ، اند عملاً دارای 

ویژگی  صوفیان  عملی  و  جمعی  و  رفتارهای  اجتماعی  پایگاه  عنوان  به  را  »نهاد«  های 
  1اند. داشتن ادبیات و اصطلاحات تشکیلات گروهی افراد و معتقدان تصوف تعسریف کرده 

خاص، محل و مکان معین )خانقاه( و لباس متمایزکننده )خرقه( و آداب و سنن بایسته و 
می  روشن  و  برجسته  را  )نهاد(  عنوان  این  خود،  اعضای  برای  و  لازم  آداب  این  و  کند 

کتاب  در  را  یادگار   تألیف های  اصطلاحات  به  ادبیات  و  تاریخ  در  و  کرده  ذکر  شده، 
 اند. گذاشته 

خوانندگان   - 3  ها و کتاب   - 2  ،نویسندگان   - 1  : هر پدیدة ادبی مستلزم سه واقعیت است 
نظر .  ( 9:  1376)کتبی،   و  قول  به  توجه  با  اندام   ، 2اسپنسر  پس  نوعی  متصوفه  وارة جامعة 

های اجتماعی  ه واراندام های زیستی و  واره اندام » گوید: شود. وی می اجتماعی محسوب می 
اینکه هر دو از نوعی استمرار و ایجاد نظم ویژگی  های مشترک سیار دارند. به خصوص 

گذراند. علاوه بر اجزای خود برخوردارند که استواری و ثبات ساختار را به نمایش می بین  
یندهای رشد یا توسعه به حساب آورد )صفاری،  آ توان محصول فر این، هر دو ساختار را می 

1391 :24 .)  
اسپنسر    گفتة  در  نظم«  و  »استمرار  اصطلاحات  به  توجه  آیین  ، با  و  اهل  مناسک  های 

ید آن دانست، چراکه در سیر و تحول آداب و سنن تصوف این هر  مؤ توان  تصوف را می 
 شوند. می   دو عنصر به روشنی دیده 

خانقاه    در  حاکم  ضوابط  و  مکان قوانین  و  حتی  ها  و  مریدان  بر  صوفیان  تجمع  های 
آن مرشد  و  پیر  و  دورکیم بزرگان  است.  بوده  الزامی  و  »واقعیات می   3ها ضروری  گوید: 
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2. Spencer, H. 

3. Durkheim, E. 



 1403بهار و تابستان   |  5شماره   |  3سال    |پژوهی در ادبیات  تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 170

 

های عمل و اندیشه و احساس هستند که در یک جامعة خاص فراگیر بوده  اجتماعی شیوه 
 و قادرند جبری بیرونی بر اعضای آن جامعه اعمال کنند« )همان(.

اعتقادی و احیاناً اقتصادی نیز   - های فرهنگی متصوفه بین مردم و آحاد جامعه موقعیت 
مطابق موقعیتی که از نظر برخورداری  ای  گوید: »عاملان در هر جامعه می   1اند. بوردیو داشته 

یابند« از سرمایة فرهنگی و اقتصادی دارند؛ به پایگاهی عینی در فضای اجتماعی دست می 
 (.153: 1388)لبیبی،  

یر و استقبال را تأث یعنی صوفیان و عرفا بیشترین    ؛ بُعد فرهنگی و معنوی و انسانی این طبقه   
به  بود.  گذاشته  آنان  پیروان  و  عادی  مردم  میان  خلدوندر  ابن  ارتباطات  »   2گفتة  تمامی 

انجام می  از طریق حواس  با عالم خارج  انسان است که می حیوانات  تنها  و  با گیرد  تواند 
نیروی تفکر و اندیشه از عالم حس فراتر رفته و به کمک نیروی تامل صور محسوسه را 

جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ ﴿. وی با اشاره به آیة شریفة  کند انتزاع کند و سپس ترکیب  

  ؛ گوید: سمع و بصر دلالت بر حواس دارد و افئده همان نیروی ماورای حسمی   3﴾ الْأَفْئِدَةَ 

 (. 79: 1374)خوشرو،   «یعنی تعقل است که فقط اختصاص به انسان دارد 

نظریة جامعه  را بنابراین طبق  اهل فن، گروه متصوفه  به عنوان یک  توان  می   شناسان و 
 « تلقی کرد.  4»نهاد اجتماعی 

نهاد    پذیرش  و  گرفتن  نظر  در  این    با  به  طبیعی  طور  به  متصوفه  دانستن  نهاد  و  بودن 
 و اند و بر مبنای آن عمل کرده خاصی را داشته  5رسیم که اهل تصوف، گفتمانواقعیت می 

ند که اُبژة مورد بحث فرد را شکل  هستی  ی ا ه « رویه ها اند. »گفتمان در طول تاریخ رشد کرده 
در این صورت تحول رشدی گفتمان تصوف را باید که    (101:  1394دهند )صالحی،  می 

مدنظر و توجه ویژه قرار داد و تحقیق و مطالعة خاصی برای آن لازم است؛ بنابراین جامعه  
تصوف به عنوان نهادی اجتماعی دارای قوانین و آداب و مناسک خاصی است که تمام  

 کنند و می   از آن پیروی اعضای آن از شیخ گرفته تا مرید به آن قوانین احترام گذاشته و  

 
1. Bourdieu, P. 

2. Khaldun, E. 

 80سورة نحل، آیة  . 3

4. Social Institution   

5. Discours 
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تواند الگویی برای جامعه امروزی باشد که اعضای آن کمتر به قوانین و آداب و رسوم می 
 آن پایبند هستند.  

تر شده؛ یعنی اتکای جامعه اعتقاد داشت که » باگذشت زمان جامعة بشر عقلانی   1وبر
برنامه بر   به دقت  اند و ریزی شده قوانین رسمی روز به روز بیشتر گشته است. قوانینی که 

 (.213:  1398کنند« )شفقتی،  اعضای آن جامعه به طور کل از آن پیروی می 
نویسندگان این جستار بر    ، نهاد دانستن جامعه صوفیان و موارد مقدمة فوق   با توجه به   

یعنی »ماجرا کردن« و »ماجرا   ؛ اصطلاحات و آداب و مناسک و قوانین اهل تصوف  یکی از 
اند. ظاهراً تنها منابع معتبر در این شدن« تمرکز کرده و در پی تحقیق و شناسایی آن بوده 

اوراد الاحباب و فصوص  انگیز است و فقط در کتاب » خصوص که موضوعی جالب و بحث 
باخرزی  ابوالمفاخر  نسفی« ذکر شده الآداب  الدین  »انسان کامل عزیز  و  از آن اند  «  ها  که 

بینش برای این منظور در ادامه کنیم.  می   بهره برده و نوشتار حاضر را تقدیم اهل ادب و 
 . ود ش معرفی این آثار به طور مختصر ارائه می 

، کتابی است عرفانی به زبان فارسی در بیان اوراد و  اوراد الاحباب و فصوص الآداب 
سلسلة   عارفان  از  باخرزی  ابوالمفاخر  نوشتة  خانقاهی  اخلاق  و  آداب  و  صوفیانه  اذکار 

و   اورادالاحباب و فصوص الآداب کبرویه. اثر عمدة او در تصوف کتابی است جامع به نام 
کند، دو بخش جداگانه را همچون دو کتاب  لف تصریح می ؤ و تدوین آن چنان که م   تألیف 

. قسمت اول مجموعة اوراد و ادعیة مختاره و شامل آداب تلاوت قرآن و ؛ مستقل در بردار 
عمدة  مأخذ دارد.  دعوات مستحب و اذکار مختلف است و اسناد فرقة خود وی را نیز دربر 

ظاهراً فقط به    اوراد الآحباب م  ابوطالب مکی است و نا   قوت القلوب آن به گفتة خودش  
نام دارد و مشتمل است بر    فصوص الآداب بخش دوم،    همین بخش کتاب مربوط است.  

فصولی در عقاید صوفیه و ماهیت تصوف و الباس فرقه و احوال و مقامات با ملاحظاتی در  
باب آداب مریدان و آداب خلوت. فصول کتاب به عنوان فصوص آمده است و به تصریح 

» ؤ م  للمرید لف رسالة  از  ما لابد  ابن عربی  او در    مأخذ« تصنیف  بوده   تألیف عمدة  کتاب 

« سهروردی و چند رساله عوارف المعارف« مکی و » قوت القلوب هم »   مأخذ است. از سایر  

 (. 166:  1376کوب،  الدین کبری باید یاد کرد )زریناز نجم 

 
1. Weber,M 
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مهم    دوم  مفصل قسم  و  کتاب  تر  از  ظاهراً  است.  فصّ  چهل  شامل  و  اول  قسم  از  تر 
است و بیشتر   این قسم بیشترین بهره را برده   مأخذ سهروردی یکی دیگر از    المریدینآداب 

دهد. چنان که حتی در تبویب و ترتیب کتاب  ترجمة فصیح و روان آن کتاب را نشان می 
الآداب  از    فصوص  پیروی  عنوان  می   دیده  المریدینآداب باخرزی  با  دوم  قسم  این  شود. 

تهران به  به کوشش افشار در مجموعة انتشارات دانشگاه  اوراد الاحباب و فصوص الآداب  
ایران  نخستین کنگرة  به چاپ رسیده 1345)تهران    شناسان یادگار  )ر   (  . ک: مقدمة است 

 (.24: 1384:  2و دانشنامة زبان و ادب فارسی، جلد    34:  1383، 2  افشار، جلد 
اما منبع دوم ما برای این جستار کتاب »انسان کامل« از عزیزالدین نسفی است. او از   

مشاهیر عرفای سدة هفتم هجری قمری بود و از مریدان شیخ سعدالدین حمویّه از مشایخ 
های عرفانی به زبان فارسی.  ای است از رساله شود. این کتاب مجموعه کبرویه محسوب می 

ای شامل پنج فصل در  نسفی بر این رساله که هر یک مشتمل بر چندین فصل است، مقدمه 
شرح اصطلاحات متداول نزد صوفیه از جمله شریعت، طریقت و حقیقت و نیز انسان کامل 

های مهم این کتاب آن است که نسفی برخلاف تعریف ابن  نوشته شده است. از ویژگی 
انسان  از  او    عربی  اکثر صو تأث کامل که آرا  بر  از خود داشت یر زیادی  بعد  تعریف   ، فیان 

است.   کرده  عرضه  است،  نزدیک  باستان  ایران  حکمت  به  که  اصطلاح  این  از  دیگری 
دانا، جام  پیشوا،  آیینه گیتی جهان   - اصطلاحاتی همچون:  به نما،  و...  اعظم  کار  نما، اکسیر 

 : 2جلد    ، و دانشنامة زبان و ادب فارسی   160- 163:  1376کوب،  زرین  : ک  برده است )ر.
 به سرپرستی سعادت(. 209و   208

 پژوهش  پيشينه.  2

در  ، اما  نامه نوشته شده است انواع آداب تصوف تا به حال چندین مقاله و پایان   ة در زمین
   ای به صورت مستقل صورت نگرفته است. گفتن تا به حال مقاله   مورد آداب ماجرا 
 اوراد با عنوان »آداب و رسوم صوفیان بر اساس    خود   نامه ( در پایان1394بیرقدار اقبلاغ ) 

« وضعیت تصوف و نظام خانقاهی و آداب و رسومی را که بین  الاحباب و فصوص الآداب 
های آن عصر رایج بوده و در آثار شاعران و نویسندگان منعکس شده،  صوفیان در خانقاه 

مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش به آداب ماجرا گفتن به صورت خیلی مختصر  
 است.پرداخته شده 



 173  | سرمدی و نقدی |بر ماجرا در عرفان و تصوف    ینگاه

 

همکاران دره  قلعه  مقاله 1399)   و  در  عنوان  (  با  مبنای » ای  بر  صوفیان  آداب  از  برخی 
تفاوت  و  الآداب  فصوص  و  الاحباب  اوراد  شباهت کتاب  و  پیشینها  آثار  با  آن  به    «های 

 بررسی سه ادب صحبت، خلوت و سماع پرداخته است.

 . بحث و بررسی3
می  تشکیل  را  تصوف  اصلی  رکن  اخلاق  و  تهذیب  که  آنجا  جلوه از  از  یکی  های دهد، 

 ا گویی« یا »صلای ماجرا« است.  آداب و رسوم اخلاقی صوفیان »ماجر 
پیشامد است. در اصطلاح صوفیه و نظام   - »ماجرا« در لغت عرب به معنی آنچه گذشت   

بازخواست از درویشی است که ترک  آموزش خانقاه و آداب آن، »ماجرا و ماجرا گفتن«  
ادبی نسبت به پیر یا درویش دیگر از او سر زده و او در حضور پیر باید خطای خود بپذیرد 
و عذرخواهی کند. در نظام خانقاهی و پرورش صوفیان ماجرا و غرامت آدابی دارد که  

: 1398ها و حلقة ارشاد همة پیران معروف یکسان نبوده است )استعلامی،  البته در همة خانقاه 
589.) 
»اسرار التوحید« محمد بن منور حکایتی آمده است که تفاوت رفتاری دو   چنان که در   

کند )شفیعی  الخیر در یک ماجرا را آشکار می شیخ یعنی ابوالقاسم قشیری و ابوالسعید ابی 
کار همچنین اصطلاح »ماجرا رفتن« ضمن حکایتی در اسرارالتوحید به   (.82:  1389کدکنی،  

 (.238رفته است )همان:  
حافظ شیرازی هم در غزلیات خود از واژة ماجرا به صورت ایهام و تشبیه استفاده کرده   

خواهد مراسم  در بیت زیر از معشوق می ؛   کار برده است و در ابیاتی چند کلمة ماجرا را به 
 کنان را کوتاه کند و سخت نگیرد و عهد دوستی گذشته را تجدید کند. آشتی 

ــم  ردم چشـ را مـ بــازا کــه مـ ن و  م کـ را کـ  مــاجـ
 

 خرقه از سـر به در آورد و به شـکرانه بسـوخت               
 (  27:  1389غزلیات،  )                                         

دیگر آن   ، گوید اگر عاشقی از معشوق رنجش یا کدورتی پیدا کرد در بیت دیگر می   
 د. شو شود و هرگز تکرار نمی فراموش می 
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زة دلــدار بــاری بـُرد بـُرد  مـ ی از غـ ر دلـ  گـ
             

ت      اجرایی رفـت، رفـ ان مـ انـ ان و جـ ان جـ  ور میـ
 (  58)همان:                                                             

ــنو   ز روی لطف و کرم مـاجرای من بشـ
              

 
ود بـ نـ مــاجـرا  ز  چــاره  را  یــان  صــــوفـ  کــه 

 ( 239:  1399)دیوان اشعار،                             

صوفیان   آداب  از  را  کردن  ماجرا  بیتی  در  مستقیم  طور  به  اسماعیل  الدین  کمال 
کینه می  و  غبار  مورد  در  نیز  سعدی  که داند.  خواستار    ایی  نشسته،  معشوق  دل  بر 

 ماجراگویی است. 

ــت  ا تو مـاجرایی هســ بـ مرا  ا کـه  بیـ ا   بیـ
 

ت    بگوی ، اگر گنهی رفت و گر خطایی هسـ
 (  451:  1386)کلیات،                                       

»ماجرا« و »ماجراگویی« به صورت پراکنده در اشعار شاعران و همچنین برخی کتب    
همانگونه که اشاره شد، تنها منابع معتبر در این خصوص کتاب  ، اما  شود صوفیه دیده می 

فصوص  و  نسفی  »اورادالاحباب  الدین  کامل« عزیز  »انسان  و  باخرزی  ابوالمفاخر  الآداب« 
تر به آیین و مناسک ماجرا پرداخته شده که در  است که در این کتب به صورت مفصل 

  پردازیم.می   ذیل به تحلیل و بررسی این آداب 

 آشکارا سخن گفتن و کينه به دل نگرفتن .  1- 3
مورد   شخص  نگرفتن  دل  به  کینه  و  گفتن  سخن  آشکارا  کردن،  ماجرا  آداب  از  یکی 

ای را ادامه بدهد  بخواهد رابطه ای در دل بماند و فرد  آزارگیرنده است. چه بسا اگر کینه 
اند و  شود. عارفان نیز به این نکته توجه داشته در درون خود دچار تشویش و اضطراب می 

می  و رسوم  آداب  را جزو  و  آن  رفع کدورت  برای  قرآن کریم  در  نیز  دانستند. خداوند 
می  بیان  برمی دشمنی،  را  حسد  و  کینه  پرهیزکاران  دل  از  ما  که  و  کند  صفا  در  تا  کنیم 

 .1﴾وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ ﴿صمیمیت زندگی کنند  

 
 47، آیة   حجرسورة  .1



 175  | سرمدی و نقدی |بر ماجرا در عرفان و تصوف    ینگاه

 

باخرزی نیز معتقد است که نباید کینه و حسد را در دل پنهان داشت و آن را جزو سنت 
معتقد  ، اما  بر بی پرده سخن گفتن در مورد کدورت پیش آمده دارد   تأکید او    .داند پیامبر می 

بپوشاند،  ببیند، شایسته است که آن را  ناشایست  برادر دینی خود چیزی  است که اگر از 
فرد خطاکار باید مورد    ، مگر آنکه فرد خطاکار بر خطای خود استمرار داشته باشد. بنابراین

»اگر کسی را از دیگری غباری یا انکاری باشد باید که گوید و    ؛ بازخواست قرار بگیرد 
)باخرزی،   نکند«  نهان  اندرون  ندارد و آن حقد را در  »هر کس که    . (254:  1383مخفی 

است«   از سنت  طلب کردن  و  بازخواست  دعوی  آن  از حقیقت  را  او  کند  کاری  دعوی 
 (.256  )همان، 

می  و  است  نظر  هم  باخرزی  با  گفتن  سخن  آشکارا  مورد  در  نیز  اگر »   گوید:نسفی 
کس که رنجیده باشد، باید   درویشی سخنی گوید، یا کاری کند که دیگری برنجاند آن

که در دل ندارد و در نظر درویشان با آن درویش به طریق لطف آنچه رفته باشد، بگوید. 
 .( 55:  1381)نسفی،    «تا آن سخن از خاطر آن درویش به در رود 

به پذیرش خطا و اعلان عمومی آن     انکار لغزش و گناه فروبسته و  راه نفس را برای 
یید و ثبت گناه و تأ و  تأکید رساند که هم موجب گوش اطرافیان، یاران و مریدان دیگر می 

بخش و نوعی  شود و هم اینکه برای دیگر مریدان آگاهی خطا در وجود سالک خطاکار می 
گونه با اعلان عمومی    زنگ اخطار است که تمایل کمتری به انجام خطا داشته باشند و بدین

تواند در قلب و نفس مرید جای پیدا کند. ای نمی و اعلام فراگیر آن هیچ کدورت و کینه 
 شود.  ها ایجاد می همچنین محرمیت یاران و دوستی و صمیمیت و اعتماد بین آن 

 صلا دادن ماجرا در حضور پير و جمع درویشان .  2- 3
توان اورادالاحباب و انسان کامل در تبیین ماجرا کردن می توجه به آداب ذکر شده در    با 

پیر و شیخ  ، چراکه  دریافت که نقش پیر و شیخ در این عمل بسیار برجسته و الزامی است 
بسیار   گاه  و  خاص  شرایط  که  باید  شده  ذکر  قدما  عرفانی  آموزش  متون  در  که  چنان 
دشواری را صاحب شود. از جمله عفت، وقار، طهارت نفس، تجربه، انس با خدا و اقسام 

باب ششم  الهدایه عزالدین   کتاب   226صفحه    در   فصل چهارم   از   دیگری که در  مصباح 
عوارف    کتاب   15باب    ، اللمع فی التصوف ابونصرسراج   کتاب   163محمود کاشانی، صفحه  

  ، مراد العارف صوفی الله یار بن تیمور   کتاب   133در صفحه    15باب    المعارف سهروردی، 
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انس التابین    کتاب   12و    11، باب  الدین رازی مرصاد العباد نجم   کتاب   15فصل دهم باب  
جام   صفحه احمد  المحجوب    کتاب    322تا    319های  و  و  می کشف  شرایط  توان 

 خصوصیات پیر و شیخ را دریافت.  
 آمده است: نیز چنین  در مثنوی مولانا  

از نیســـت  ان پیر اســـت کش آغـ  او چنـ
ر  تـ وی  قـ ی   خـود  کـهـنمـ خـمـر  ــود   شــ

ر   ســـفـ ایـن  ر  یـ پـ ی  بـ کــه  گـزیـن  بـ را  ر  یـ  پـ
                 

 
ــیســــت  ن ــاز  ــب ان ــیــم  ــت ی دُرّ  ــان  چــن ــا   ب
لـدن ــد من  بـاشــ ــه آن خمری   خـاصــ
و خوف و خطر پر آفـت  ــت بس   هســ

 ( 2554)دفتر اول:                                 

های نفس و روح پیر و شیخ ویژگی   بنابراین داشتن عفت و طهارت و انس با خدا و ... در 
کند که در چنین شرایطی مثل ماجرا کردن و ... هم محل اعتبار است. برای الهی ایجاد می 

قضاوت و حکمی عادلانه خواهد کرد و هم به نکتة ظریفی اشاره  مریدان و اعتماد بر پیر که  
کند که قضاوت، صدور حکم و درخواست از دیگران برای امری خیر نیاز به داشتن  می 

 شرایط روحی و روانی و تزکیه نفس دارد تا در این امر دچار لغزش و اشتباه نشود. 
نباید در     بلکه    ، خلوت انجام گیرد در »فصوص الآداب« آمده است که حل اختلاف 

شد تا تمام »بنابراین صلا و دعوتی انجام می   ؛ برای رفع کدورت باید شاهد و ناظری باشد 
: 1383آمده، ناظر باشند« )باخرزی، آیند تا برای کدورت پیشدرویشان در خانقاه گرد هم 

254 ). 
نسفی در »انسان کامل« نقش شیخ و پیر و نظارت او را در حل اختلاف بسیار ضروری   
و  می  او می   تأکید داند  جانشین  و  نایب  باید  باشد  نداشته  خانقاه حضور  بزرگ  اگر  کند 

باشد   حاضر شیخ  اگر  و  باشد  حاضر شیخ  باید که  البته  گفتن ماجرا  وقت  »در   ؛ حاضر 

 نباشند،  دو حاضر  هر  این اگر  و  بود  حاضر  که  باید  باشد،  شیخ  بجای  که  درویش نباشد، 

 (.55:  1381د« )نسفی،  شو  زیاده  کدورت  که  نگویند،  ماجرا بخود  خود  که  باید 
حافظ نیز به حضور پیر و درویش برای کدورتی که بین خود و کسی که او را از رفتن  

   کند. می   تأکید کند،  به خرابات منع می 
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ات می  ا ز خرابـ ه منع مـ د آنکس کـ  کنـ
              

اجرا بگو   ــور پیر من این مـ  گو در حضـ
 ( 564:  1389غزلیات،  )                        

 مکان ماجرا   .3- 3
در پذیرش و عدم انکار خطا چراکه    ، ها بسیار پر اهمیت است مکان »ماجرا« نیز در خانقاه 

و سپس بخشایش آن به دست پیر و مرشد هم، داشتن مکانی امن و مقدس و قابل اعتماد 
چنین فضایی است که طمأنینه  در    ؛ جهت انجام مراسم مربوط بسیار لازم و ضروری است 

د و سایر مریدان شو بر قلب سالک وارد شده، موجب راحتی استغفار مرید و بخشودن پیر می 
و احساس آسودگی و امنیت خاطر  کرده  نیز در انجام خطا و بخشش آن بیم و امید را تجربه  

   کنند. می 
باید پاک و منزه و خالی از    کند که مکان ماجرا تأکید می   باخرزی در فصوص الآداب 
»اصحاب باید در خانقاه را در بندد و ماجرا در جماعت   ؛ اغیار و در محیطی دربسته باشد

نهند خوب  نماز کنند و سفره  یا جایی که  اغیار    تر خانه  باشد که  اگر جایی دیگر  آید و 
 (.254:  1383نباشد هم شاید« )باخرزی، 

 آداب سخن گفتن  .4- 3
باید سخنان   ، ز اهمیت است؛ بنابراینئ خطاکار در این مراسم بسیار حا حفظ آبرو و حیثیت  

گفته شده در مکان پاک باشد و مناسک ماجرا باید به دور از هتک حرمت شخص شود و  
سرایی پرهیز کنند و این امر پروا و دروغ و حتی پرگویی و یاوه لازم است از سخنان بی 

 شود. می  باعث محافظت خطاکار و ایجاد امنیت روحی و روانی برای او 
گیرد که فرد خاطی  باخرزی برای سخن گفتن هنگام »ماجرا« نیز شروطی را در نظر می 

سخن گفتن بـا زبـان رمـز و   - 3  ، گویی کم   - 2  ، راستگویی   - 1  : ها را رعایت کند باید آن
به هوا و نفس نگفتن   - 4  ، کنایـه و اسـتعاره  ؛  داشتن هنگام سخن گفتن   ادب   - 5  و   سخن 

سخن راست گویند و هیچ خلاف نگویند و اندک گویند و تا ممکن گردد سخن را به  » 
چنین گویند که پراکندگی    صریح با کسی معین نگویند، و به رمز و استعارت گویند. مثلاً 

نباید کردن، و از خانقاه بیرون نباید رفتن و نماز به جماعت را محافظت باید کردن و در 
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پیش بزرگان سخن کمتر باید گفتن و در ماجرا زینهار تا سخن به نفس نگویند برای ارشاد 
و ..  و اصلاح گویند. را رعایت کند  ادب  نرم   در سخن گفتن  و سخن  نکنند  تکبر ظاهر 

  گویند و دست نفشانند و نجنبانند و سخنی که سبب هجر و قطعیت باشد نگویند« )باخرزی، 
1383 : 255   -254 ). 

 استغفار .  5- 3
آداب این است که تمام سـالکان هنگـام مـاجرا، گناهـان خـود را در دل بـه  یکی دیگر از 

پیامبر )ص( آمده است که به حساب  آوردند و استغفار می یـاد می  کردند. در حدیثی از 

حَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ زِنُوا قَبْلَ که سنجیده شوید. »نفستان برسید پیش از آن 

 (. 73:  1386« )مجلسی،  أَنْ تُوزَنُوا وَ تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ اَلْأَکْبَرِ 

سمعتُ شیخُنا یقولُ للفقیرِ جری بَینه در عوارف المعارف در باب استغفار آمده است :   

القیام  اوثِرَ  لا  و  صافیا  باطنی  اری  ما  فیقولُ  استغفِر،  و  قُم  وحشتهٌ:  اخوانِه  بعض  بین  و 

 (.91: 2010)سهروردی،   للاستغفارِ ظاهرا من غیرِ صفاء و الباطن 

 گوید:می   داند و می  حافظ نیز بحث و جدل را از آیین درویشان به دور 

ود   بـ نـ درویشــــی  ن  یـ آیـ و  گـ و  فــت   گـ
              

ــم    ــی داشـــــت ــا  ــراه ــاج م ــو  ت ــا  ب ــه   ورن
 ( 502:  1389غزلیات،  )                        

آورد و در دل استغفار  گناهان خود را به یاد می  ، نیز صوفی خطاکار در فصوص الآداب     
از   ؛ کند می  و  کنند  یاد  خود  گناهان  از  خود  دل  در  کسی  هر  که  باید  ماجرا  وقت  »در 

های خود و آنچه برو رفته است در آن ساعت از حق تعالی مغفرت و عذر خواهند و  خرده 
 .(255:  1383از معبود تعالی شرم دارند« )باخرزی،  

اگر   ،رنجیدند البته سالکانِ واصل و منتهیانِ طریقت زمـانی کـه از برادر دینی خود می 
پذیرفتند  ی این طلب مغفرت را م   ، کـرد شد و استغفار مـی فرد خاطی متوجه اشتباه خود می 

ماجر  نمی و  را ظاهر  اما  کردند ا  بـی ،  می مبتدیان  ادب  زبان،  با  را  »کردند خبـر  و  ؛  منتهیان 
ای بینند به ظاهر ماجرا نکنند به دل ماجرا کنند و آن صاحب اصحاب دل اگر از برادر خرده 

خرده از آن آگاه شود و میان خود و خدای جل جلاله استغفار کند، مقبول باشد. آن خرده 
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( و یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا مبتدیانی که از حال دل خبر ندارند ) ، اما  از میان برخیزد 

 .( 254:  1383 ایشان را به زبان ادب باید کردن تا ادب گیرند« )باخرزی، 
است، پاسخ روشنی    اگر فرد خطاکار برای خطایی که انجام داده  ز دیدگاه نسفی نیز ا 

 را  او اگر . » در غیر این صورت زود استغفار و عذرخواهی کن ؛دهد  داشته باشد باید ارائه 
 درویش آن  خاطر  از  سخن آن  تا  بگوید،  کنند،  قبول  چنانکه درویشان  باشد  واضح  جوابی 

آید«   پیش استغفار  و  به عذر  زود  و  دراز نکشد  نباشد،  واضح  جواب  را  او  اگر  و  رود  بدر 
 .( 55: 1381)نسفی،  

مفهوم دارد  بطن خود دو  به   ؛ استغفار در  پذیرش خطا و گناه است  اینکه در آن  اول 
اصلاح و برگشت   تا وقتی در انکار خطا و لغزشی باشیم طبیعتاً در پی ، چراکه  یقین و اعتقاد 

پوشی از طرف پیر و شیخ که به نوعی  از آن نخواهیم بود. دوم درخواست بخشش و خطا 
تعالی لازم است  باری  پیشگاه خداوند  اولیاء الله هستند و چنانکه در  از  و  طلب   ، جانشین 

کنند . استغفار و مشتقات آن در می  غفران کرده شود به طریق واسطه از پیر هم درخواست 
 قرآن کریم از پربسامدترین کلمات است. 

 غرامت و تنبيه خانقاهی .  6- 3
کرد و مقرارت و می   انگاری های صوفیان اگر کسی در انجام وظایف خود سهل در خانقاه 
را   نمی آداب  مجازات رعایت  از  انواعی  خانقاه  سلامتی  برای  و کرد  وضع  با  متناسب  ها 

این کار برای آن بوده است ؛  شد می   موقعیت آن در نظر گرفته و مقرراتی برای آن وضع
که به سبب بی انضباطی بعضی از طالبان مبتدی و سالکی مغرض، بهشت خلوت و آرامش  

به دوزخ کینه  نافرمانی توزی درویشان  ها، تبدیل نشود و کیفیت روابط  ها و درگیری ها و 
 (.444  : 1369  سالم گروهی آنان همچنان محفوظ بماند )کیانی، 

  ها نیز شیخ خانقاه تنبیهات و مجازاتی برای در آداب و رسوم ماجرا کردن در خانقاه   
نظر می  در  است:  درویش خطاکار  بوده  قبیل  این  از  مجازات  این  در گرفتند که  ایستادن 

 در میان نهادن چیزی مانندن خرقه.  و   صف النعال، دستار انداختن و سر و پای برهنه کردن 
مرید خطاکار مسلم     استغفار و بخشودن  اینکه  اثبات  شود برای  برای  ، ضرورت دارد 

و هر چه پیر و    کنند های معمول گذشت  ها و راحتی نفس مهذب و توبه کرده، از خواسته 
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مرشد بخواهد به عنوان غرامت و جریمه پرداخته شود که هم خلوص باطن را نشان دهد و 
 . شود هم تنبّه و آگاهی بر اثر وارد شدن خسارتی بر وجود مرید خطاکار حاصل  

  ماچان  ایستادن در صف النعال یا پای .  1- 6- 3
؛  گرفته است ها انجام می »پای ماچان« یا »صف النعال« غرامات و تنبیهاتی است که در خانقاه 

ی نزدیک به هم است به حدی که دو پا در ها رفتن با گام   در اصل به معنی راه  ای ماچان پ 
پیچد  کفش   . هم  که  محلی  به  عجم  مشایخ  می بعدها  بیرون  را  ماچان ها  پای  )=   آوردند، 

 .( 107  : 2 لد کفش کَن( اطلاق کردند« ) شرح کبیر انقروی ، ج 
نعال، ماچان،کفش  ماچان، پای ماچو، پی پای  ن »در اصطلاح صوفیان و عارفا  کن، صف 

کن است و رسم این جماعت چنان است که اگر یکی از درگاه. صف نعال باشد که کفش
ایشان گناهی و تقصیری کند، او را در صف نعال که مقام غرامت است، به یک پای باز 
دارند و او هر دو گوش خود را چپ و راست بر دست گیرد، یعنی گوش چپ را به دست  

راست را به دست چپ گرفته چندان بر یک پای بایستد که پیر و مرشد راست و گوش  
  . ذیل واژه پای ماچان( 1393عذر او را بپذیرد و از گناهش درگذرد )دهخدا،  

شد، خاصه در خانقاه مولویه که ظاهراً درویش  اجرا می   ها این تنبیه گویا در همة خانقاه   
کرد و به عذرخواهی با وضع خاصی  گرفت و موی خود را باز می می خاطی کلاه از سر بر 

ایستاد. چنان که افلاکی در »مناقب العارفین« ضمن شرح احوال مولانا و کن می در کفش
او آورده است که   به مدرسه  » کرامات  بدون اجازت مولانا  زن مولانا کرا خاتون روزی 
بازان رفته بود و مولانا از این بابت از او رنجیده خاطر شد. کرا  قراطایی برای دیدن شعبده 

الدین که پس از شمس تبریزی، سخت مورد علاقة مولانا واقع شده خاتون به شیخ صلاح 
بود، التماس کرد که از برای خدا شفاعتم کن و مرا از خشم خداوندگار برهان. همانا که  

فاعت به پای ماچان  سر مبارک خود باز کرده، سر نهاد و به ش الدین  حضرت شیخ صلاح 
 (. 717: 1362به نقل از افلاکی،  355:  1368ایستاد )گوهرین،  

خاکسار تازه واردی به  امروز هم در میان درویشان خاکسار رسم است که هر درویش    
ایستد و در حالی که گوش راست خود را به دست چپ  خانقاه در جلوی شیخ خانقاه می 

کند و گیرد و پای چپ را حمایل پای راست می و گوش چپ خود را به دست راست می 
بر زبان می اجازت ورود می  این عبارات را  بلا دور. فیض    ؛راند طلبد و شیخ  پیش،  »خیر 
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یابد«  ظاهر   شیخ  حضور  در  نشستن  اجازت  درویش  تا  مدد«  علی  یا  هو  برسد،  باطن 
، ذیل کلمة پای 2به نقل از فرهنگ لغت و تعبیرات مثنوی، جلد    356:  1368  )گوهرین، 

 ماچان(.
حافظ نیز زبانه کشیدن و گستاخی کردن شمع را در برابری با خندة معشوق، مستحق    

داند و این غرامت، سوختن شمع و اشک ریختن او در محفل هواداران معشوق  غرامت می 
 است.  

ــمع اگر زان لـب خنـدان بـه زبـان لافی زد   شـ
              

ــب   ــاق ش ــت پیش عش  ها به غرامت برخاس
 ( 32:  1389)غزلیات،                                    

خاقانی به زیبایی از اصطلاح پای ماچان استفاده کرده و برای تنبیه کردن نفس، او را   
 برد. به صف پای ماچان می 

الا برتری جویـد  هوا می  ا در صــف بـ ــت تـ  خواسـ
              

ت و افکندم به صـف پای ماچانش     پرفتم دسـ
 ( 32:  1389)غزلیات،                                           

گوید حضرت آدم )ع( از بهشت برین و از فراز هفت آسمان می   مولانا نیز در بیت زیر     
 . به آستانه زمین فرود آمد تا از خطای خود پوزش خواهد 

ــفــت   ه ــالای  ب و  ــردوس  ف از   آدم 
              

ــت   رف ــذر  ع ــرای  ب از  ــان  ــاچ م ــای   پ
 ( 1398)مثنوی، دفتر اول:                     

گوید: »شخص مجرم باخزری از این تنبیه به عنوان »صف النعال« نام برده است و می 
باید همانگونه که به استغفار مشغول شود به قدم گاه رود و هر دو دست پیش گیرد و در 

قلیل و کثیر بیش سخن نگوید، تا آنگاه که غبار برخیزد و صفا پدید صف النعال بایستد و  
 (.255:  1383آید« )باخرزی،  

است    اشاره کرده  ماجرا کردن  در  تنبیه  نوع  این  به  نیز  » نسفی  استغفار  :  مورد  شخص 
 آنگاه  تا  پیش اندازد،  در  سر و نهد هم  بر  دست و  بایستد  رود و  کفش بجای  و  برخیزد، 
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هر  ایشان  برخیزد و  درویش آن  به موافقت  دیگر  درویشان  آن  و  برخیزد  درویش آن  که 
 .( 55: 1381شوند« )نسفی،   خوش  آورند و  یکدیگر  در گردن  دست  دو 

در این مرحله نیز موارد یاد شده قبل معتبر است؛ یعنی بر اثر خطا و لغزش مرید، وی 
باید مجازات و تنبیهی جسمی و بدنی و دشوار انجام دهد تا آگاهی و بیداری روحی او  

 .  شود هموار  

 دستار انداختن و سر و پای برهنه کردن  .2- 6- 3
یکی از آیین و رسوم در میان صوفیان دستار انداختن و برهنـه کـردن سـر و پای بوده است. 

اند، الا شده ین حال غالباً برهنه می ا   غرامت در رسم صوفیه قیام بر سبیل اعتذارست و در 
استغفار  و  عذر  به  درویشان  قدمگاه  به  و  رفع ایستاده می   شلوار  برای  واقع  در  اند. غرامت 

: 1381کوب،  آمده است )زرینهایی است که در ماجرا کردن بین صوفیه پیش می استزادت 
369.) 

و جوانمردی   فتوت  آیین  اصناف، » در  از  در یک صنف  فتوت  اهل  از  یکی  گاه  هر 
نمی  محاکمه  بگوید  دروغ  یا  و  کند  مغبون  را  بابا«  مشتری  »اخی  حضور  در  بلکه  شود، 

شود. وقتی که اثبات شد مدتی اجازه ورود به محفل را ندارد و یا از صنعت بازپرسی می 
می  می منع  تعطیل  دکانش  و  مغازه  شود  جلو  شود  بسته  دکانش  باید  که  را  فردی  شود. 

کنند و کلید را به فردی که اداره صنف را  آورند و در حضور اخوان مغازه را قفل می می 
کند و شیخ آن صنف، کفش پای راست آن شخص را از پایش  تسلیم می   ، دار است عهده 
 (.139: 1380، 1)گولپینارلی   «کند آورد و به پشت بام دکان او پرتاب می در می 
در »فصوص الآداب« دستار انداختن و سر برهنه کردن بخشی از آیین و رسوم ماجرا   

ها از بین نرفت فرد خطاکار باید کـه دو یـا  است که اگـر در همان لحظات اولیه کدورت 
در »   .بازگشت از استغفار اسـت سـه روز سـر را برهنه بگذارد؛ زیرا پوشاندن سر به منزلـة  

پوشیده باید داشت تا آنگه که وقت غالب شود و عذر یکدیگر قبول افتد.  اول استغفار سر 
 ،اند که اگر صفای دل در حال حاضر نشود آنگاه دستار از سر بنهند و این از برای آن گفته 

و اگر شبانه روزی یا دو روز یا سه روز چنان ماند سر برهنه باید   دیر باید بر پای ایستادن 

 
1. Goolpinarli, A. 
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داشت و اگر در این میانه از بهره نماز یا غیر آن سر پوشند رجوع باشد از استغفار و این  
 .( 255: 1383)باخرزی،    «نشاید، پس در سر برهنه کردن و ایستادن تعجیل نکنند 

غرامت تا زمانی این  ، چراکه  تواند باشد ترین تنبیهات می این نوع غرامت یکی از سخت   
حاصل    ادامه دارد که دل و روح سالک از کدورت و کینه پاک شود و صفا و پاکی دل 

در ابتدا پشیمانی خود را نشان دهد و  باید  شود وقتی فرد خاطی گناهی را مرتکب می  . شود 
برطرف برای  و   ،شدن خطا   سپس  ایستادن  پای  بر  نماد  باشد.  داشته  ممارست و شکیبایی 

. است گویای ممارست بر تزکیه نفس    ، که کاملاً عذرها قبول افتد   دستار انداختن تا زمانی 
روزی یا دو کردن دل سالک تا آنجاست که حتی اگر شبانه اهمیت رفع کدورت و صافی 

 برای عذرخواهی سر برهنه دارد.  باید   سه روز به درازا کشد، سالک نباید تعجیل کند و 

 خرقه(ستاندن   ميان نهادن چيزی )باز  در .  3- 6- 3
ستاندن خرقه« سالک خطاکار بوده    یکی دیگر از مجازات و غرامت در ماجرا کردن »باز 

 ها بسیار مرسوم بوده است.است که این آیین در خانقاه 
که     است  آمده  سمنانی  غیبی«  »جواهر  قهقری  » در  به  و  رود  بطالت  بر  مریدی  اگر 

بازگردد، بر شیخ واجب است که آن خرقه بازستاند و اگر شیخ حاضر نباشد، بر خلیفة شیخ  
. محمد بن منور هم در »اسرار  «یا اصحاب پیش قدم واجب بود که آن خرقه از وی بستانند 

روزی استاد امام قشیری درویشی را خرقه برکشید و » کند که  التوحید« از قشیری نقل می 
بسیار برنجانید و از شهر بیرون کرد، به سبب آنکه مگر آن درویش را به خواجه اسماعیلک  

 (.448:  1369)کیانی،    «دقاق نظری بود 

ــالوس بکند   ــر من خرقة س  می پیر از س
              

آورد     ــار  م خـ در  ر  بـ را  مـ ــه  ت رفـ گـ بـ  ریـش 
 ( 135:   1399الدین،  )کمال                    

د دعوی  در حرم معنی از کس نخرنـ       انـ
             

 نه زین مدعیان تا کی    پس خرقه بر آتش   
 ( 647:  1375  ، )عطار                              

به همین     و  نماد ریا و سالوس است  بیشتر  اشعار شاعران  اصطلاح »خرقه ستاندن« در 
 دلیل باید در آتش انداخته و سوزانده شود. 
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خرقه سوزاندن نیز به معنی کیفر و مجازات کردن صوفی خطاکار بوده که اگر مریدی   

نمی  رعایت  را  درویشی  بیرون  حرمت جامة  تنش  از  را  او  دستور شیخ خرقة  به  بنا  کرد، 
دادند که خرقه پوش خاطی، سزاوار سوزاندند و با این کار نشان می می   آورده و در آتش

پوشیدن چنین جامة معنوی و گرانقدری نبوده است. در »اسرارالاولیا« حکایتی از فریدالدین 
گنج شکر آمده است که وقتی در خانقاه شکر گنج بودم مریدی، پیرخانقاه را از نادرویشی 

را   گلیم و صوف  لباس  و  بازخواست کرده  را  او  پیر  و مریدی آگاه کرده،  ستانده  او  از 
 .( 448  : 1369دستور داده که آن را بسوزانند )کیانی،  

ها خیلی مرسوم نبوده است و بیشتر در شعر عرفانی فارسی البته خرقه سوزاندن در خانقاه   
اشعار عطار، سعدی، مولوی، قاسم انوار، فخر الدین عراقی و حافظ بازتابی نسبتاً   از جمله 

 (.1393  بزرگ بیگدلی،   سوزی در شعر حافظ، حاجیان و خرقه   : ک .  گسترده دارد )ن 

 نقد صـوفی نه همه صـافی بی غش باشـد 
              

 ای بســا خرقه که مســتوجب آتش باشــد    
 ( 108:  1389)حافظ،                              

 مرا مردم چشـم ماجرا کم کن و بازآ که  
 

دعـوی  نـخـرد  کـس  از  مـعـنـی  حـرم  ــدر   ان
          

 خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت    
 ( 97:  )همان                                                      

 پس خرقه بر آتش نه زین مدعیان تا کی    
 (  920: )همان                                           

ــب  ــال ط ای  ــه  ک ــرا  م ــد  ــوی گ      عشـــــق 
              

ــوز   بسـ ــه  خرق و  طیلســــان  زن   چــاک 
 ( 164:  1335)عراقی:                              

   
در فصوص الآداب آمده اگر سالک خطاکار خرقة خود را بدهد، آن را نباید بفروشند؛ 

ها رسیده حکم خرقة مشایخ دارد، جهت آنکه نظر مشایخ به آن خرقه ها  زیرا که آن خرقه 
ای باشد که  ها تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلسل باشد. مگر جامه باشد و آن خرقه 

های اهل دنیا داشته باشد، مثل عتابی و خاره و به خلاف خرقة درویشان باشد و رنگ جامه 
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نبود  را بخرد،   ها و اگر کسی این خرقه   کلاه قنذر و غیر آن پوشیدن، آن عادت صوفیان 
ها را به درویشان برگرداند و این از اخلاق درویشان و جوانمردی شایسته است که آن خرقه 

خرقه را هم نزد خود نگه دارد باز هم شایسته است و گناهی مرتکب نشده   است و اگر آن 
 .( 256:  1383)باخرزی،    است 
سوزاندن آن هشدار و تنبیهی از طرف پیر است تا شخص را به انجام  بازستاندن خرقه یا    

آگاهی پیدا  ، حرمتی که به لباس و گروه درویشان انجام داده خطایی که مرتکب شده و بی
چراکه داشتن پوشش  ، کند و خود را تا بعد از توبه و پاکی و تزکیه ضمیر از آن فرقه نداند 

 درویشان نیازمند ضمیر پاک و دلی بی کدورت است.

 صلح و آشتی و برپا کردن جشن   .7- 3
در آداب ماجرا وجه مشترک اغلب منابع صوفیه آن است که یاران به شکرانة بخشایش و  
آشتی باید شادی کنند و یکدیگر را و خاصّه آن یار عذرخواه را در آغوش بگیرند و او 

یعنی ماجرا   ؛ دست پیر یا پیش کسوتی را که سبب عذرخواهی او شده، ببوسد. این عمل 
آن  باید  مرید  که  دارد  قواعدی  و  فواید  به کردن  را  رفع  ها  آن  فواید  جمله  از  آورد.  جا 

کدورت نفس، رافع مادة شرّ از قلب و حفظ عصمت است. چنان که سهروردی در باب  
 (.90:   2010پانزدهم عوارف المعارف ذکر کرده است )سهروردی، 

 العارفین« در مورد برطرف شدن رنجش یکی از درویشان قلندری افلاکی در »مناقب    
نویسد که گاوی را برای استفاده به لنگر قلندران آورده و قربانی کرده بودند. قلندران می 

رنجید. پس از  می   سهم مانده، ی و هویی کردند. شیخ عمر بی ها   ها زدند وبه اتفاق گلبان 
 .( 445:  1369  آن تکبیری فروکوفته و صفا شدند )کیانی، 

 برد. می   نیز برای رفع کدورت که میان خود و معشوق داشته، آشتی و صفا از بین  حافظ 

 مولانا در غزلیات شمس، این تعبیر را به صورت »ماجرای صفا« به کار برده است. 

ــد می    اشـ اطر نبـ ت رنجش خـ ار  در طریقـ  بیـ
              

 
 هر کدورت را که بینی چون صــفایی رفت، رفت  

 (  58:  1389غزلیات،  )                                                  
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درویش در »انسان کامل« آمده است که برای آشتی و صلح و دوستی لازم است دو    
نوعی جشن و مراسم پذیرایی   ها یکدیگر را در آغوش بگیرند و پس از بین رفتن کدورت 

تا آن گاه ؛ » شده است می   برای تغییر شرایط قبلی و رفع کدورت انجام   ها و خواندن قوال 
که آن درویش برخیزد و آن درویشان دیگر به موافقت آن درویش برخیزند و ایشان هر 
دو دست در گردن یکدیگر آورند، و خوش شوند. آنگاه جمله بر موافقت ایشان یکدیگر 

گیرند و بنشینند، آنگاه خادم از مطموعات آنچه حاضر باشد، در میان آورد و اگر   را دربر 
باشد  اگر قوال حاضر  بگرداند و  نباشد، خادم آب  بگوید که آواز    ، چیزی حاضر  چیزی 

 (.56: 1381خوش در این وقت اثرها دارد« )نسفی،  
ها از دل زدوده شد و صفا و پاکی دل ها و کینه در این مرحله پس از اینکه کدورت   

ها در کالبد روح سالک شود و کدورت سالک همچون انسانی از نو متولد می   شد، حاصل  
تواند مانند جشنی برای شود و این خود شایستة شادی و شکرگزاری است و می ویران می 

نتیجه قوال  باشد. در  انسان انسان  ها نمادی برای شادی بخشی از تولدی دوباره در ضمیر 
تواند حرکت از کثرت به  نمایی است که می هستند. اکنون ضمیر روشن سالک جام جهان 

سمت وحدت را درک کند و دستور پیر برای در آغوش کشیدن دو سالک گویای این  
 آورد.طر می زیرا درک پیکری واحد و صلح بین تمامی اقوام را به خا   ؛ مطلب است 

 گيرینتيجه  بحث و  . 4
ها و مناسک و قوانین خاصی  اهل تصوف به عنوان نهادی اجتماعی دارای ادبیات و آیین

ریزی شده و تمام اعضای آن از شیخ تا مرید قوانینی که به دقت برنامه   و   ها هستند. آیین
پیروی از آن  به  بنابراینهستند   ها موظف  تواند الگویی  می   این آیین و مناسک صوفیانه   ، . 

 برای جامعه امروزی باشد که اعضای آن کمتر به قوانین و آداب و رسوم آن پایبند هستند. 

و انسان کامل و دیگر متون عرفانی در    اورادالاحباب با توجه به آداب ذکر شده در    

 : توان به این نتایج رسید می   ، تبیین ماجرا کردن 

 از بعد ِماجرای صــفا ، صــوفیان عشــق 
 

 
ار  ان، کنـ ــتیـ د یکـدگر را چون مسـ  گیرنـ

 (561: 1382غزلیـات،  )                            
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آشکارا سخن گفتن و کینه به دل نگرفتن: سالکی که مورد آزار قرار گرفته است نباید *  
پذیرش  ، چراکه  کینه را در دل خود پنهان کند و در جمع درویشان باید آن را آشکار کند 

بندد و سالک خطاکار خطا و اعلان عمومی آن راه نفس را برای انکار لغزش و گناه فرو می 
گیرد. همچنین برای دیگر مریدان نیز نوعی زنگ اخطار است که  مورد بازخواست قرار می 

 باشند.  تمایل کمتری به انجام خطا داشته 
بسیار    *  این عمل  پیر و شیخ در  نقش  پیر و جمع درویشان:  ماجرا در حضور  صلا دادن 

ست تا هم آبرو ا برجسته و الزامی است؛ زیرا در این عمل نیاز به قضاوت و حکمی عادلانه 
 و حیثیت خطاکار حفظ شود و هم امنیت روحی و روانی را برای هر دو طرف ایجاد کند.

مکان ماجرا: داشتن مکانی امن و مقدس و قابل اعتماد جهت انجام مراسم بسیار لازم و   * 
 . شود می چنین فضایی موجب راحتی استغفار مرید و بخشودن پیر ، چراکه  ضروری است 

آداب سخن گفتن: مناسک ماجرا باید به دور از هتک حرمت شخص شود و لازم است   * 
سرایی پرهیز کنند و این امر باعث محافظت پروا و دروغ و حتی پرگویی و یاوه از سخنان بی 

 شود. می   خطاکار و ایجاد امنیت روحی و روانی برای او 
پذیرش استغفار،  ، چراکه  استغفار: صوفی خطاکار باید از گناهی که کرده استغفار کند *  

شود که خطاکار به خطا و لغزش می   خطا و لغزش به یقین و اعتقاد است و همین امر باعث
 خود برنگردد. 

بعد از استغفار، شیخ خانقاه تنبیهات و مجازاتی همچون ایستادن    غرامت و تنبیه خانقاهی: *  
در در صف النعال، دستار انداختن و سر و پای برهنه کردن، در میان نهادن چیزی مانندن 

تنبّه و آگاهی بر   دهد و هم گیرد؛ این عمل هم خلوص باطن را نشان میمی   خرقه در نظر
 د.شو می   اثر وارد شدن خسارتی بر وجود مرید خطاکار حاصل 

ها از دل  ها و کینه صلح و آشتی و برپا کردن جشن: در این مرحله پس از اینکه کدورت * 
دهد ضمیر روشن  شود که نشان می جشنی بر پا می   شد، زدوده شد و صفا و پاکی دل حاصل  

تواند حرکت از کثرت به سمت وحدت را درک کند  نمایی است که می سالک جام جهان 
و دستور پیر برای در آغوش کشیدن دو سالک گویای این مطلب است که درک پیکری  

 .آورد واحد و صلح بین تمامی اقوام را به خاطر می 
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 . تهران: انتشارات اهل قلم.  5مقدمه از ضیا الدین دهشیری. چاپ 

فرانسیس مایر  کوف،  ویلیامنیم  برن،   ،  ( مترجشناسیجامعه  ة زمین(.  1345آ.گ.  امیرحسین    مة، 

 . گستره . تهران: انتشارات  2آریانپور. چاپ 

.  2. تصحیح محمود عابدی. چاپ  کشف المحجوب(.  1384هجویری، ابو الحسن علی بن عثمان. )

 تهران: انتشارات سروش.
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